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1516قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 گنج حضور ۹۸۹ دیوان شمس، موضوع برنامه ۲۳۲غزل خلصه  

 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 هاچو عشق را تو ندانی بپُرس از شب 

 ها بپرس از رخِ زرد و ز خشکی لب 

 هاچو عشق را تو ندانی، بپُِرس از شب 

ها سازی ذهن و آوردن چیزهای ذهنی به مرکزت و فکر کردن و دیدن برحسب آن ای انسان، تو هر چقدر هم با سبب 

آید. حال که  توانی عشق را که وحدت مجدد تو با خداوند است بشناسی، زیرا عشق به ذهن درنمی سعی کنی، نمی 

خواهم با ذهن  دانم و نمی توانی عشق را بشناسی، بیا از شب و از تاریکی بپرس. یعنی ذهن را تعطیل کن و بگو نمی نمی 

 بشناسم. 

 ها بپُِرس از رخِ زرد و ز خشکیِ لب 

شود، اما اگر هشیارانه بدانی که این  شوی و رُخِ تو زرد و لبت خشک می ذهنی مریض می دانم«، در مناگر بگویی »می 

دفعه فضا  دانم« داری و وصل نیستی، یک رخ زرد و خشکی لب و نرسیدن آب زندگی، به این علت است که ادعای »می 

شوی. آن موقع رخ زرد و خشکی لب، هشیارانه شده و تبدیل به مشتاقی و آرزومندی  شود و تبدیل به عاشق می باز می 

 شود. به همین دلیل برای شناختن عشق، باید از رخ زرد و لب خشکت سؤال کنی. می

 : 1نکته 

شناسد، پس  گوید که ما از جنس الََست و زندگی هستیم. ذهن زندگی را نمی طور غیرمستقیم در این بیت می مولانا به 

 ایم.نباید برحسب ذهن زندگی کنیم، بلکه باید تبدیل به آن چیزی شویم که از اول بوده 



 

 

 

1516قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 : ۲نکته 

دهد و تا حالا برای ما مهم بوده  برای شناختن عشق باید این درک را داشته باشیم که آن چیزی که ذهنمان نشان می 

 تر از خدا یا اصل ما نیستند.ها، مهممثل پول، اعضای خانواده و سایر همانیدگی 

 : ۳نکته 

ایم که  ایم و با فکر کردن برحسب چیزها عقل جزوی یافتهذهنی درست کرده برای چه باید عشق را بشناسیم؟ زیرا من

کند و با هیجانات مخرب  صورت فردی یا جمعی نیست، چون براساس هرچه بیشتر بهتر کار می قادر به اداره کردن ما به 

 آورد. بار می در سطح فردی و در جهان خرابکاری به 

 : ۴نکته 

بینیم، پس  دانم« نمی دلیل ادعای »می گوید از شب بپرس، زیرا شب نماد تاریکی است و تاریکی ذهن را ما به مولانا می 

ذهنی بزنیم و بپذیریم که خدا و زندگی  دانم« و اعتراف به عجز، ضربه بزرگی به منخواهد با گفتن »نمی مولانا از ما می 

 دانم« سبب شود این فضا باز و مرکزمان عدم شود. الآن با این هشیاری جسمی برایمان تاریک است و باید »نمی 

 : 5نکته 

لحظه عدم و سکوتی که در انسان هست،  بهذهنی سخت است ولی با خواندن اشعار مولانا لحظه این کار اول برای من 

را فلج    رسد و هشیاری جسمی شود و از یک جایی، دیگر راه حل و فکر از خرد زندگی به او می حفظ شده و فضا باز می 

 کند تا هشیاری حضور خودش را نشان بدهد. کند و صبر می می

 

 



 

 

 

1516قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 که آب حکایت کند ز اختر و ماهچنان

 ها ز عقل و روح حکایت کنند قالب 

 چنُانکه آب حکایت کند ز اختر و ماه 

تابد و تعداد زیادی ستاره هم در  ]به بیان مولانا فرض کنید شب است و بر یک دریاچۀ کوچک، ماه شب چهارده می 

تابد و آب ما هستیم.  ها هستند، می آسمان است. در خلقت ما نیز ماه همان خداست که بر تعداد زیادی ستاره که انسان

افتد ولی اگر مشُوشّ باشد، یعنی ما هر لحظه یک فکر همانیده کرده  اگر آب ساکن باشد، عکس ماه و ستاره در آن می 

طور که آب  همان افتد.[ها در آن نمی خورد و عکس ماه و ستارهو خشمگین شویم یا بترسیم، این آب دائماً تکان می 

 دهد،ساکن در شب، از ماه که خدا و زندگی است، و از ستاره که هشیاری انسان است خبر می 

 ها ز عقل و روح حکایت کنند قالب 

توانند حرکت کنند مگر عقل و روح داشته  دهند، زیرا نمی روح خبر می   ها و اجسام از جمله انسان نیز از عقل و قالب 

ها نیست و عقلش هم  باشند. ]انسان دارای هشیاری یا روحی است که در خدمت زندگی بوده و در خدمت همانیدگی 

 آید.[همان عقلی است که از طرف زندگی می 

 : 1نکته 

اگر با ذهن هیچ تکانی ندهیم و نگذاریم چیزهای ذهنی به مرکزمان بیایند و یا واکنش و هیجان به ما دست دهد، آب که  

 تاباند. شود و ماه که زندگی است، عشق و خردش را بر ستارۀ ما می هشیاری ماست ساکن می 

 



 

 

 

1516قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 : ۲نکته 

 دانم و چیزهای ذهنی را به مرکزمان نیاوریم.شود؟ وقتی شب بشویم، یعنی بگوییم نمی کِی آب ما ساکن می 

 : ۳نکته 

 ایم.کنیم، و این همان عقل و روحی است که از اول داشته شود عقل و روح زندگی را پیدا می وقتی آب صاف و ساکن می 

 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 هزار گونه ادب، جان ز عشق آموزد 

 هاکه آن ادب نتوان یافتن ز مکتب

تواند یاد بگیرد ]که چگونه فکر و عمل کند[، از ذهن و کتاب و  آن ادبی را که جان انسان با فضاگشایی از زندگی می 

 دهیم.[تواند بیاموزد. ]چون ما آفریننده هستیم و آفرینندگی را در این لحظه انجام می مدرسه و دانشگاه نمی 

 : 1نکته 

سازی ذهن  آوریم و با سببدهد به مرکزمان میای است که چیزی را که ذهن نشان می ها لحظه ادبی منشأ یا مادر بی 

 ایم.که ادب خداوند را رها کردهکنیم و به خیالمان این ادب است، درحالی فکر و عمل می 

 : ۲نکته 

 کند تا زندگی از طریق او فکر و عمل کند، این آدم مؤدب است. از نظر خداوند اگر کسی فضا را باز و مرکزش را عدم می 

 : ۳نکته 

 ها را باید از زندگی بیاموزد. ذهنی هیچ ادبی ندارد و همۀ ادبمنظور مولانا از »هزار گونه ادب« این است که انسان در من 
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 : ۴نکته 

ادبی در برابر زندگی است،  شوند، معادل بی سازی ناشی می ذهنی که از سبب خشم، حسادت، ترس و سایر هیجانات من

 خواهد ما غیر از لطف، مهر، شادی و عشق، چیز دیگری تجربه کنیم. زیرا زندگی نمی 

 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 میانِ صد کَس، عاشق چنان پدید بُودَ 

 هاکه بر فلک، مَهِ تابان میانِ کوکب

نهایت خدا زنده شده، میان هزاران  در این جهان، آدم عاشق مثل مولانا که فضا را باز و مرکزش را عدم کرده و به بی 

 تابد. که ماه شب چهارده میان ستارگان در آسمان می ذهنی چنان آشکار است، درست مثل این من

 : 1نکته 

کند و هر لحظه شادی،  فکان در او کار می ذهنی ندارد، مؤدب است، قضا و کُن پدید است، زیرا من  عاشق بسیار آشکار و 

 کند.عشق و لطافت زندگی را در این جهان پخش می 

 : ۲نکته 

درخشد، به زندگی  چهارده می   اند، با عاشقی که مثل ماهِ شب های ذهنی مثل ستارگانی که خودشان را با ابر پوشانده من

 کنند و ممکن است برای اولین بار مرکز عدم را حس کنند.ارتعاش می 

 : ۳نکته 

 شناسد.کند. او مذهب و مَشربی جز خداوند نمی ذهنی است، نمی عارف جوهرش را فدای غرض که خواستۀ من 

 



 

 

 

1516قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 خِرَد نداند و حیران شود ز مذهبِ عشق 

 هااگرچه واقف باشد ز جمله مذهب

چیز را  گرفت[ و همه رسید ادب یاد می رسد ]چون اگر عقلش می فهمد و عقلش نمی سازی، خرد نمی ذهنی با سبب من

وسیلۀ  کند چطور کارها بهشناسد و تعجب می شده است. خدا را نمی های نوشتهروش   آداب و ۀ  داند که مجموعمذهب می 

شده آگاه است چون ذهنی هستند.  های نوشته شود. او از مذهب عشق حیران است، اگرچه از تمام مذهب عشق انجام می 

 اش را از ذهن خارج کند.[ دهد تا هشیاری]اگر واقعاً حیران بشود خوب است ولی به این حیرانی تن درنمی 

 : 1نکته 

شود، باید از ذهن بیرون بپریم و فضا را باز و مذهب عشق را قبول  ایم که کارهایمان چطور درست می اگر ما حیران شده 

 کنیم، گرچه عشق، مذهب نیست. 

 : ۲نکته 

کند عمل کنیم و به غیب یا زندگی وصل شویم و از  دهان ماندن، وضعیتی است که به ما یادآوری می به حیرانی و انگشت 

 ذهنی بیرون بیاییم. این من

 : ۳نکته 

شده حرف بزنیم.  توانیم از فضای گشوده سازی و عقل محدود خودمان هستیم، نمی ذهنی داریم و در سبب که منتا زمانی 

 دانسته؟ ها را از کجا می جوری گفته و این تواند توجیه کند مولانا این اشعار را چه ذهنی نمی مثلً من

 



 

 

 

1516قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 خَضِردلی که ز آبِ حیاتِ عشق چشید 

 هاکساد شد برِ آن کس، زُلالِ مَشْربَ

 : جای آب خوردن، آبشخور، چشمه شْربَم*

ابدی ساکن و با خدا یکی  ۀ  چشد و در این لحظعشق می ۀ  آدم عاشقی مثل مولانا که خَضِرْدل شده و از آب حیاتِ جاودان 

پذیرد و آن آب از رونق  آید، دیگر نمی ها و مکاتب ذهنی می ها، مذهب بخشی را که از ذهنش و از مَشرباست، آب لذت 

 افتد. می

 : 1نکته 

 خِضْر نماد جاودانگی است. همۀ ما بالقوه خضَِرْدل هستیم و باید به او برسیم.

 : ۲نکته 

می  زندگی  از  ما  فضاگشاییِ  با  که  است  آبی  حیات  همانیدگی آب  از  نه  شادکنندهآید،  ظاهراً  که  اصل  ها  در  ولی  اند، 

 افتد. ذهنی گواراست، از رونق می ترتیب با آمدن آب حیات، آبی که برای من کننده هستند. بدینمسموم 

 : ۳نکته 

 ادب است. خورد، بی ذهنی را می چشد و آب من اگر کسی این لحظه آب حیات را نمی 

 

 

 



 

 

 

1516قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 به باغ رنجه مشو، در درونِ عاشق بین 

 هازارها و نیَْربَدمشق و غوطه و گل 

 است. های انبوهی است که دمشق را احاطه کردهغوطه: باغ *

 : یکی از مناطق سرسبز اطراف دمشق نیَْرَب*

ها در درون عاشق است و گلزارها و  که تمام زیباییجا بروی، برای این به خودت زحمت نده که باغ درست کنی و به آن 

گیرند، پس فضای درونت را باز کن و این زیبایی را در آن تجربه کن. ]منظور مولانا  ها زیبایی را از آن می ها و باغ دشت 

این نیست که انسان باغ درست نکند و گُل نکارد، بلکه عکس قضیه است. درواقع آن باغ و گل به زیبایی درون انسان  

 نیاز دارد و باید زیبایی از درون او به بیرون برود.[ 

 : 1نکته 

طرف برای ما دارد. بوی گل، بوی بهشت و بوی عشق است. گل یک خرده از آن    کنیم، پیغامی از آن وقتی به گل نگاه می 

کنیم. ممکن است اگر روی زیبایی گل  دارد و ما در درون خود خروارها داریم، ولی ما این زیبایی درون را مبادله نمی 

 ذهنی داریم.کنیم زیرا منبینیم و حس نمی تمرکز کنیم، آن زیبایی در درون ما به ارتعاش دربیاید، اما فعلً ما آن را نمی 

 : ۲نکته 

 ادبی است.وجو نکند و آن را در بیرون منعکس نکند، این بی اگر انسان زیبایی خداوند را در درونش جست 

 : ۳نکته 

 ادبی است. بینیم. این عین بی ها را می بینیم، بلکه دردها و زشتی ها را در درون نمی ما زیبایی
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 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 دمشق چه؟ که بهشتی پُر از فرشته و حور

 ها ها و غَبغَب عقولْ خیره در آن چهره

تواند با درون عاشق که پر از  ای که در بیرون ببینی، نمی دمشق و سرسبزیِ اطراف دمشق چه باشد؟ که هرجور زیبایی

عقل زیبایی شود.  مقایسه  است  مختلف  منهای  صورت های  از  می ذهنی  تجربه  درونش  در  عاشق  که  و  هایی  کند 

اند. ]فرشته نماد خوبی و عشق است، حور  شوند، در شگفتی درد و مفید آن در بیرون منعکس می ساختارهای زیبا و بی 

 است.[ نماد زیبایی است و غبغبِ زیر چانه نیز در قدیم معیار زیبایی بوده 

 نکته: 

ایم کند که در انقباض مانده شده و زیبایی است، اما مولانا درواقع به درون ما اشاره می درون عاشق پر از فضای گشوده 

 ذهنی پر از فضای بسته، انقباض و زشتی است. کنیم، زیرا منو زشتی و تخریب را تجربه می 

 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 ها و خُمارنه از نبیذِ لذیذش شکوفه 

 هانه از حلوتِ حلواش، دُمَّل و تب 

 نبیذ: شراب*

 : استفراغ شکوفه *

 دُمَّل: آبسه، زخم *
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آید که نه استفراغ دارد، نه بعدش  شود، شراب لذیذی از طرف زندگی می وقتی فضا باز شده و انسان با زندگی یکی می 

انسان دست می سردرد و پژمردگی و بی  به  دُمَّل و درد حاصل  حالی  نیز، زخمِ چرکین،  از شیرینی حلوایِ عشق  دهد. 

 شود. نمی 

 : 1نکته 

کنیم. مثلً اگر پولمان زیاد  صورت درد استفراغ می گیریم، آن را بههر چیزی و هر شرابی که ما با کبر و غرور از ذهن می 

صورت درد در ما  ها بعداً به بریم، لذّتِ این افتد چقدر موفق هستیم یا از تحقیر کردنِ کسی لذت می شده یا یادمان می 

 آید.بالا می 

 : ۲نکته 

کند، تواند تحمل کند، نه حال بد را. درواقع از شراب ظاهراً لذیذِ این جهان، درد استفراغ می ذهنی نه حال خوب را می من

و مریض می کند، سرش درد می خُماری تجربه می  آیندی که ما در ذهنمان دوست  شود. درواقع چیزهای خوش گیرد 

 ادبی است. اش استفراغ و بی داریم، همه 

 : ۳نکته 

کنند ها و حتی مذاهب مختلف به هم حمله می ها و دسته شود. گروهذهنی سبب دُمَل و زخم چرکین می شیرینی حلوای من 

 شود. ذهنی است ایجاد میافتد و تب که همین خشم و درد و هیجانات من و جنگ راه می 

 : ۴نکته 

شود. حرونی و سرکشی  کند و حرون می شود، دوباره سرکشی و طغیان می ذهنی وقتی حالش خوب و مشکلش حل می من

 ذهنی، حلوتِ حلوای این جهان است. من
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 : 5نکته 

سبب و شادی زندگی را خودمان تجربه کنیم و همیشه شاد باشیم و  توانیم شادی بی وقتی عاشق و فضاگشا هستیم، می 

 این شادی دائمی هیچ اشکالی ندارد. 

 : 6نکته 

شده به زندگی  داند، دُمَلِ تبِ موفقیت او را گرفته است. انسان زنده ذهنی دارد و خود را بهتر از بقیه می هر کسی من

 کند. داند یکی دیگر دارد می داند. می نهایت موفق بشود، اما آن را از خودش نمی تواند بی می

 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 اندز شاه تا به گدا در کشاکش طمع 

 هابه عشق، بازرهَد جان ز طمعْ و مطلب 

هرحال در  چیز دارد، به چیز باشد یا شاهی که همه کند که گدای بی ذهنی داشته باشد اصلً فرق نمی مادامی که آدم من 

هایی که در چالش طمع و حرص و شهوتِ چیزها هستند،  خواهد. جان اش چیزها را می ذهنی چالش طمع است و مدام من

شناختی بِرهَند و  های روان توانند از طمعِ چیزها و خواسته مجدد با خداوند می ۀ  تنها با فضاگشایی و یکی شدنِ هشیاران

 نیاز شوند. بی 

 : 1نکته 

شود که مرکزمان پر از اند و وقتی ایجاد می طمع درواقع انتظار دریافت زندگی از چیزهایی است که به مرکز ما آمده

 شویم. خواهیم و سیر نمی ها باز هم بیشتر می همانیدگی است و از آن همانیدگی 

 



 

 

 

1516قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 : ۲نکته 

زنده می »الََست«  به  ما  نه وقتی  با خدا می شویم  به وحدت  بی تنها  به  بلکه  ما هست،  رسیم،  ذات  که در  او هم  نیازی 

 رسیم زیرا ذات ما برای شاد بودن، خوشبختی و روی پای خود ایستادن احتیاج به چیزی ندارد. می

 : ۳نکته 

کند تا جانش از طمع و  ادبی است و وقتی از عشق استفاده نمی ذهنی مغلوب طمعَ است، بی صورت منکه انسان به این

 ادبی است.های ذهنی رها شود، این باز هم بی خواسته 

 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 چه فخر باشد مَر عشق را ز مشتریان؟

 ها؟چه پشت باشد مَر شیر را ز ثَعْلبَ 

 پشت: حمایت، پشتیبانی *

 : روباه ثَعلَْب * 

آورد، فخری به تعداد  وری می است و مانند مولانا دانش آن انسان عاشق که فضای درونش باز و به خداوند زنده شده 

توانند از آدمی مثل مولانا  های ذهنی چه حمایتی می ها چه احتیاجی دارد؟ ]منکند. شیر به حمایت روباه مشتریانش نمی 

 شده به زندگی کنند؟[ یا انسان زنده 

 : 1نکته 

مقابل هر موقع از حمایت و تأیید و توجه  ۀ  ذهنی داریم. در نقطدانیم منگردیم و خودمان را مراد می اگر دنبال مرید می 

 شویم.شویم، داریم به زندگی زنده می نیاز می مردم بی 
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 : ۲نکته 

تواند خلقیت داشته باشد تا زندگی از  گردد، بلکه در این فکر است که چقدر می مولانا ادب دارد. او دنبال مشتری نمی 

 طریق او بیافریند.

 : ۳نکته 

که انسان تمام توانایی و استعدادش را نگذارد که خداوند را در این لحظه بیان کند و خودش را دربست در اختیار او  این

 ادبی است. جای آن در ذهن به مشتریانش فخر بفروشد، این بی بگذارد و به 

 : ۴نکته 

 ادبی است. های ذهنی یا چیزهای بیرونی کمک بخواهیم، این بی اگر شیر از روباه کمک بخواهد، یعنی ما از من

 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 یابم ای نمی فرازِ نخل جهان پخته 

 ها که کنُْد شد همه دندانم از مُذَنَّب 

 کال و نارسیده است. ۀ معنی میوجا به دار، در ایندنباله ۀ  : ستارذَنَّب م*

گوید:[ »بالای درخت خرمای  کند و می ]مولانا جهان را که براساس ذهن ساخته شده، به یک درخت خرما تشبیه می 

های کال و نارس این  یابم که به زندگی وصل باشد. از میوه بینم و کسی را نمی جهان، من یک نفر آدم پخته و بالغ نمی 

کنند و با علت و معلول کردن براساس  سازی کار میای که برحسب الگوهای ذهنی و سبب های ناپخته جهان، انسان 

 است.« هایم کند شده اندازند، دندان باورهای پوسیده، خرابکاری کرده و جنگ راه می 
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 : 1نکته 

فَکان« از طریق  به بیان مولانا آدمِ پخته و بالغ کسی است که مرکزش عدم شده و به زندگی وصل است و »قضا و کُن 

و می او کار می  او صبر و شکر دارد  به  کند.  الگوهای ذهنی  بیاورد و برحسب  به مرکزش  را  آفل  اگر چیزهای  داند که 

 کند.سازی ذهن بیفتد خرابکاری می سبب 

 : ۲نکته 

قدر جنگ داریم؟ زیرا  کنند، چرا اینهای بالغ و مجهز به عشق در جهان هستند که با عشق بر آن فرمانروایی می اگر آدم 

 کنیم.ذهنی عمل می با عقل من 

 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 به پَرِّ عشق بپر در هوا و بر گردون 

 هاچو آفتاب، منُزََّه ز جمله مرَْکبَ

سازی،  ها قرار داری با پر عشق بپَر نه با پرَِ سبب های ذهن و همانیدگی خواهی به آسمان بپری و در هوای خواسته اگر می 

چیز را  کند و همه عنوان امتداد زندگی فضا را باز کن و همچون آفتاب باش که بدونِ مرَکبَ در آسمان حرکت می یعنی به 

 خواهد سوارش بشوی، شناسایی کن و بسوزان.[ ای را که ذهن می سوزاند. ]پس  همانیدگی می

 : 1نکته 

 ادبی است. سازی بپرد، این بی ذهنی و سبب اگر کسی در این لحظه پر عشق را بگذارد و با پر من 
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 : ۲نکته 

صورت آفتابِ زندگی از درونمان بالا بیاییم، نباید سوار چیزهای ذهنی شویم و از الََست بودنمان دست  اگر ما بخواهیم به 

 ادبی است. برداریم. اگر سوار مرَکب بشویم و بخواهیم بالا برویم، دیگر مثل آفتاب نیستیم و این هم بی 

 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 نه وحشتی دلِ عشّاق را چو مُفْرَدها 

 ها ست چون مرَُکَّب نه خوفِ قطع و جدایی 

 فْرَد: تنها، جداافتاده م*

ترسند و هم وقتی که مانند زن و شوهر، مرَُکَّب هستند و تنها نیستند، ولی[ عاشقان  ها، هم وقتی تنها هستند می ]انسان 

شوند و با خدا یکی هستند، بنابراین نه موقع  که فضاگشا هستند، دائماً به جنس خودشان که امتداد خداست تبدیل می 

 ترسند، نه موقع مرکّب بودن از جدایی وحشت دارند. مفرد بودن می 

 : 1نکته 

 های دیگر ترکیب شوید، باید عاشق شده و از جنس زندگی شوید. که شما بتوانید با آدمگوید برای این مولانا می 

 : ۲نکته 

ذهنی داریم و به یک چیز دیگر یا آدم  توانم زندگی کنم، یعنی یک منوقتی بگوییم اگر این همانیدگی نباشد من نمی 

 ایم تا از مفرد و تنها بودن دربیاییم.دیگر چسبیده و آن را به مرکزمان آورده
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 : ۳نکته 

ترسیم، هم از مرکب بودن، زیرا مرکزمان از چیزهای آفل  ذهنی داریم و عاشق نیستیم، هم از تنهایی می در حالتی که من 

 های ذهنی هستند که از آن وحشت داریم. ها و مرُکّبها جدایی کند. این دائماً سقوط می و گذراست و 

 : ۴نکته 

نیاز و واحد  چیزِ خودمان بوده و مثل خدا بی گوید خودمان همه گوید با یکی دیگر پیوند نداشته باشید، بلکه می مولانا نمی 

باشیم. مرغ و صید و دام خویش باشیم و بدانیم امکان ندارد با وجود یک آدم دیگر در کنارمان ترس از تنهایی از بین  

 برود. 

 : 5نکته 

تواند  خواهیم شادی را از او بگیریم و او نمی شویم، زیرا می تنهایی درد داشته باشیم، با یکی دیگر بدتر هم میاگر به 

کند و  تنهایی زنده به زندگی باشیم و به آن ارتعاش کنیم، آن شخص هم حتماً به زندگی ارتعاش می بدهد، اما اگر به 

 دیگر ترس از جدایی نداریم.

 : 6نکته 

بی  این  باشد،  نشده  و ترسش صفر  نشده  زنده  به خداوند  که مفرد است، کاملً  با داشتنِ  اگر کسی  اگر  است.  ادبی 

 ادبی است. ذهنی با یک نفر دیگر مرکب شود و زندگی کند، این هم بی من

 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 هاست از پیِ جان عنایتش بگُزیده 

 هاست از مسبَّبمسبِّبش بخَریده
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 سازسبَِّب: سبب م*

 : سبب سَبَّب م*

اند یعنی جان جمادی،  های مختلفی که از آن گذشته ها انتخاب کرده و از پیِ جان عنایت خداوند، عشاق را از میان جان 

های ذهنی خریده و آزاد  ها را از سبب است. خداوندِ مسبِب، آن ها را برگزیدهذهنی، آن جان نباتی، جان حیوانی و جان من 

 است. کرده

 : 1نکته 

 ادبی است. اش را نگه داشته، این بی ذهنی دارد و جان ذهنی اگر کسی هنوز من

 : ۲نکته 

ادبی  ذهنی داریم، از بی شویم و هنوز منطور بالفعل عاشق نشده و به او زنده نمی که به ما بالقوه عاشق هستیم و این ۀ  هم

 است. 

 : ۳نکته 

درپی  کنیم. فکرهای پی ریزیم و حالمان را بد می ایستیم، صنع را به هم می فَکان« می ما با سبب سازی جلوی »قضَا و کُن 

های ذهنی بخرد، این  دهیم مسبِب، خداوند، ما را از سبب دنبال دارد. اگر اجازه نمی رنجش یا صلح و جنگ به  ما خشم و 

 ادبی است. بی 

 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 وکیلِ عشق درآمد به صدرِ قاضیِ کاب

 ها که تا دلش بِرمَد از قضا و از گَب 
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 کاب: شهرکی در آسیای صغیر*

 وگو : گپ، گفت گَب *

را از قضاوتِ خوب و بد و بحث و جدل    صورت عدم به صدرِ مجلس و مرکز هر انسانی آمده تا دل او عشق یا خداوند به 

 برهاند.

 : 1نکته 

فَکان« که درواقع  جای »قضا و کُن ذهنی آزاد کند و اگر به دهیم عشق به مرکزمان بیاید و ما را از قضاوتِ مناگر اجازه نمی 

شود«، این هم  گوییم: »بشو و می سازی ذهن و فکر و عمل حاصل از آن می تشخیص و قضاوت خداوند است، به سبب 

 ادبی است. بی 

 : ۲نکته 

و جدل ثابت کند حق با اوست. اگر ببازد و    تر از این نیست که با بحث بخش تر و لذت ذهنی ارضاکنندهچیز برای من هیچ

 خورد. نتواند کسی را متقاعد کند که حق با اوست، لطمه به ناموس و پندار کمالش می 

 : ۳نکته 

 است. ذهنی نخریدهسازی، قضاوت ذهنی و بحث و جدل من کنید، پس عشق، شما را از سبب اگر شما قضاوت می 

 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 زهی جهان و زهی نظم نادر و ترتیب 

 هاهزار شور درافکند در مُرتَّب
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دردی و ساختار خوب  به چه جهانی است جهانِ عشق! چه نظم کمیاب و چه آرایش و ترتیبی دارد که دائماً زیبایی، بی به 

ریزد هم می اندازد، آن را بهایم، هزار فتنه می ذهنی نظم داده و مرتب کرده وسیلۀ من کند! زندگی در آنچه که ما به ایجاد می 

 ذهنی باقی بمانند. های مندهد این مُرتَّب و اجازه نمی 

 : 1نکته 

نظم کمیاب و شگفت  را می اگر کسی  زندگی  را می انگیز  نظم خودساختۀ ذهنش  و  این  گذارد  است،  گیرد که مخرب 

 هم بریزد و نظم جنگل بشود. ادبی است. نظم پارک ذهنی باید به بی 

 : ۲نکته 

انگیز  کند و باید نظم نادر و شگفت های ذهن کار نمی کند تا به ما ثابت شود ترتیب زندگی دائماً ما را  مأیوس و ناکام می 

 ذهنی را. خدا و عشق را بگیریم، نه نظم من 

 : ۳نکته 

خواهد آن را به هم بریزد. تحمیل نظم خود به  که خداوند می کنیم، درحالی ذهنی خود را به دیگران تحمیل می ما نظم من 

 ادبی است. دیگران، بی 

 : ۴نکته 

های ذهنی عبارت است از خشم، ترس، عصبانیت، غصه، استرس، گرفتاری، بحث و جدل،  نظم زندگی در بعضی از من

 به آن ناموس دارند. دانند و نسبت سازی و کارافَزایی. تازه خودشان را کامل هم می مانع
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 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 ست گدایِ عشق شمَُر هرچه در جهان طَرَبی 

 هاکه عشق چون زرِ کان است و آن مُذهََّب 

 : زراندود ذهََّبم*

داند، گدای عشق بدان زیرا نسبت به طرََبِ زندگی که  کند و چیزی را که ذهن طَربَ می هایی را که ذهن ایجاد می شادی 

آید، مانند زر و طلی تقلبی یا فلز زراندود در مقابل طلی خالص هستند. ]شادی یا طربی که از عشق  از فضاگشایی می 

 آید، در این جهان نظیر ندارد.[ و وحدت ما با زندگی می 

 : 1نکته 

کنیم زرِ کان هستند. اما چیزهایی که  سبب، آرامش، حس امنیت، قدرت، عقل و هدایت زندگی که ما تجربه میشادی بی 

 کند، زراندودها و تقلبی هستند.  ذهن ایجاد می 

 : ۲نکته 

که دیگران  کند، مثل اینهایی که ذهن ایجاد می که آدم، شادیِ خالص زندگی را بگذارد و چشمش را بدوزد به خوشی این

 ادبی است. دار بزنند تا ما بخندیم، این هم بی حرف خنده 

 ۲۳۲ۀ شمار  ولوی، دیوان شمس، غزلم

 سَلبَْتَ قلَبِْیَ یا عشِْقُ خُدعَْۀً و دهَاً

 مَلحۀًَ و بهَا کِنْل  کَذَبْتُ حاشا

 »ای عشق، دلِ مرا با نیرنگ و زیرکی رُبودی. دروغ گفتم، دور بادا، بلکه با ظرافت و زیبایی دلم را گرفتی.«
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آید که خداوند هم مثل ما زیرک است و حیله  نظر می طور به ای عشق، دلِ مرا با نیرنگ و زیرکی ربودی. ]برای ذهن این

گوید[ نه اشتباه کردم، دروغ گفتم، دور بادا، بلکه با ظرافت و زیبایی دلم را گرفتی. تو خیلی بانمکی و  کند. اما بعد می می

 خیلی زیبا هستی. 

 نکته: 

ذهنی به عشق دست پیدا کنیم. خداوند با ابزار راستی، صداقت و  های منسازی و زرنگی توانیم با انقباض، سببما نمی 

بَرَد نه با نیرنگ و زیرکی؛ پس ما هم اگر بخواهیم زندگی دلمان  کند و با ظرافت و خردمندی دل ما را می زیبایی کار می

 را ببَرد باید راستین باشیم، زیرا تا زمانی که زیرک هستیم، کاری از پیش نخواهیم برد.

 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 کِنْ لارُیدُ ذِکرَْکَ یا عِشقُْ شاکِراً 

 وَلِهْتُ فیکَ وَ شوََّشتَْ فِکْرتی و نهُا

 ای.«خواهم ای عشق، با سپاس از تو یاد کنم، ولی در تو حیرانم و اندیشه و خِرَدم را به آشوب کشیده»می

ام و محو در تو هستم و تو اندیشه و عقلم را به آشوب  خواهم با سپاس از تو یاد کنم، ولی حیران شده ای عشق، من می 

 فهمد چگونه شکر کند.[ خواهد بگوید که کسی که به عشق زنده بشود اصلً نمی ای. ]مولانا می کشیده

 : 1نکته 

 ایم.همه لطف خدا را شکر کنیم و تمام وجودمان شکر بود، یعنی از جنس خدا و عشق شده هر موقع ندانیم و نتوانیم این
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 : ۲نکته 

کنیم که ای پیدا نمی کنیم و هیچ کلمه یا جمله شویم و عقلمان را گم می توانیم شاکر باشیم، درنتیجه حیران می ما نمی 

 لایق شکر مولانا و بالاتر از آن لایق شکر خداوندی باشد که ما را انتخاب کرده تا در ما به خودش زنده بشود. 

 ۲۳۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 به صد هزار لغت گر مَدیحِ عشق کنم

 هادبَۀ  تر است جمالش ز جملفزون 

 : مخفّفِ دَأْب، راه و رسم دبَ*

توانم جمال عشق و راه و  اگر من با هزار لغت و صفحه بخواهم عشق را توصیف کنم و روی کاغذ بنویسم، باز هم نمی 

 نهایت آفرینندگی است توصیف کنم.رسمش را که بی 

 نکته: 

دهد چگونه فکر و عمل کنیم. این را اگر  آفریند و به ما یاد می لحظه می به نو و ادب نو دارد، لحظه ۀ خداوند هر لحظه شیو 

خورَد. خدا یا عشق را نباید تعریف کرد یا نوشت،  درد زندگی نمی شود کتابی که جامد است و بهروی کاغذ بنویسیم می 

 اش کرد. باید تبدیل به آن شد و حس و تجربه 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 لیل گوینده: 
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 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( ۹۸۹منابع: برنامه 

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلصه  

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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